
 
 

 
 وفاداری  ۀمفهوم کهنرهایی از چنگ 

 
 ١گو با لوئیز فون فلوتووگفت

 مترجم ادبی و استاد مطالعات ترجمه
  

  ترجمۀ مهدی واحدیکیا
 

ترجمه کتبی ۀ استاد مطالعات ترجمه و مدیر دانشکد ۲۰۱۶تا  ۲۰۰۶از دکتر لوئیز فون فلوتو، 
های از زباناست که وی همچنین مترجم ادبی پرکاری بوده است.  تاواآدانشگاه و شفاهی 

 بکتا ۀنویسنددر مقام  دکتر فون فلوتو را بیشترکند. ترجمه میآلمانی، فرانسه، و اسپانیایی 
و ) ۲۰۱۱زنان ( ۀترجمهای گلچین و ویراستار عصر فمینیسمترجمه و جنسیت: ترجمه در 

خانم پژوهش  ۀشناسیم. در حوز ) می۲۰۱۷( های نوزنان: صداهای متفاوت و افق ۀترجم
های سیاسی مباحث جنسیت در ترجمه، فمینیستم فراملی در مطالعات ترجمه، جنبهفلوتو به 

آنا گو توسط ومند است. این گفتعلاقهو ایدئولوژیک ترجمه، و دیپلماسی فرهنگی 
های مدرن و مطالعات فرهنگی دکتری گروه زبان ۀآنتونووا، دانشجوی سال سوم دور 

  صورت گرفته است.  دانشگاه آلبرتا
مند خواهم از شما بپرسم این است که چطور به ترجمه علاقهاولین چیزی که می نتونووا:آ

ترین اتفاقی که سبب شد این علاقه در شما پدید بیاید چه بود، چه یادماندنیشدید؟ به
  در مقام مترجم و چه در مقام استاد دانشگاه؟

ن در محیط دوزبانه بود. کنم دلیلش بارآمدکم پدید آمد و فکر میاین علاقه کم فون فلوتو:
در دوران کودکی برایم جالب بود که در خانه آلمانی و در مدرسه انگلیسی صحبت کنم و 

بسیار با هم تفاوت داشتند،  ۱۹۵۰ ۀبخواهم این دو زبان، و بلکه این دو فرهنگ، را که در ده
کارشناسی  ۀادبی زمانی شروع شد که با پایان دور  ۀمن در ترجمکار اصلی به هم پیوند بزنم. 

مند شدم و به مطالعات ادبی کانادا علاقه از خارج از کشور به کانادا برگشتم. وقتی برگشتم،
های ادبی دیدم. آن موقع، فرزندانم خردسال بودند ترجمه را محملی واقعی برای انجام فعالیت
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ادبی مشغول شوم.  ۀبه ترجم ،یاز به استخدام پرستارنبدون  ،ها خوابندوقتی بچهتوانستم و می
ام، که مجبور شده کارشناسی ۀدور  ۀتوانستم دوباره به زبان فرانسه، زبان و رشتبا ترجمه می

داری کنارش بگذارم، بازگردم. دوباره سراغ زبان فرانسه رفتن هم یعنی خاطر بچهبودم به
ها شرکت یکی از دانشگاهکه در ای هفتهشش تابستانی ۀادبیات کِبِک. در یک دور  ۀمطالع
 ۀهفتاد و اوایل ده ۀدر اواخر دهکه ادبیاتی شدم، مند علاقه به ادبیات معاصر کبک کردم

تواند نین فرصتی برای مادری که با چهار بچه نمیبود. چفمینیسم یکی از ارکان مهم آن هشتاد 
  این آثار زدم.ۀ چنین بود که دست به ترجماینپا از خانه بیرون بگذارد، عالی بود. 

کنید. یا نکند، ماجرا برعکس انتخاب میچطور متنی را برای ترجمه مایلم بدانم  آنتونووا:
  کنند؟است و ناشران شما را انتخاب می

شود اصلاً نمیرا، چون های آلمانی ویژه متنکنم. بهرا خودم انتخاب می متن فلوتو:فون
کار ترجمه کند. ترجمه از آلمانی به انگلیسی انتظار ماند تا ناشری شما را دعوت بهچشم

  بسیار کم است.
  دهید؟میرا به ناشر پیشنهاد  ترجمه پس شما آنتونووا:

ویژه در کانادا کار آسانی نیست چون تقریباً همه بله، البته چنین کاری به فلوتو:فون
کنند. دولت کانادا از ترجمه بین ها در کانادا از دولت کانادا یارانه دریافت میتیاانتشار 

های دیگر، کند، اما از آلمانی یا زبانفرانسویِ کانادایی و انگلیسیِ کانادایی حمایت مالی می
خیلی بعید است در کانادا بشود از زبان یا به زبان دیگری ترجمه کرد. بیبلیوسیس از خیر. 

: مجاری، اسپانیایی کندهای دیگر ترجمه میناز زباست که ا ئیکانادا اندک ناشران
کار ها است با آنها ها هم آلمانی. سالآرژانتینی، پرتقالی آنگولایی، رومانیایی، و این تازگی

از پیشنهادهایم دهم؛ آنها هم آید پیشنهاد میکه به نظرم مناسب میرا هایی مهو ترجکنم می
   کنند.استقبال می

شده کنید چطور است؟ هایی که ترجمه میهای کتابرابطۀ شما با نویسنده آنتونووا:
  هایتان به نویسنده زنگ بزنید یا با او صحبت کنید؟پرسشبه برای یافتن پاسخ 

بله. بخش جالبی از کار هم همین است. در گذشته بیشتر آثار نویسندگان زن را  فلوتو:نفو 
آلمانی  یتابک ۀپس از این همه سال، توماس مل، نویسندکردم، البته عامدانه. میترجمه 

اختلال دوقطبی، اولین مردی است که بنا است اثرش را ترجمه کنم. از بین نویسندگان  ۀدربار 
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تا کردم میمرتب دیدار گرای اهل کبک، تجربه ۀویژه با فرانس تیوریه، نویسندزن، به
همیشه ایشان د. برایم توضیح بدهبودم  مشخص کردههایی را که پیشتر در کتاب بخش
آید منظورشان مانند یا یادشان نمیها از توضیح عاجز مینویسندهبرخورد بود. اما گاهی خوش

ه یا ده سال هم از زمان نگارش از آن بخشی که مدنظر شما است چه بوده است. حالا اگر نُ 
، اما این دیدار کنمها با نویسندهقلباً دوست دارم شود. کار دشوارتر میمتن گذشته باشد که 

  کار همیشه راهگشا نیست.
دربارۀ آن زیاد پژوهشگران ترجمه این روزها که  ٢انتقادیۀ ترجمشیوۀ درباره  نتونووا:آ

   دست ببرید؟ای دارید؟ آیا شده عامدانه در متن مبدأ تجربهکنند بحث می
آلمان شرقی و مترجم آثار شکسپیر،  معروف ۀبله، زمانی از توماس بِرَش، نویسند فلوتو:فون

عذاب کشیدم که دیگر  چیزهایی که نوشته بودقدر از آید آنکردم. یادم میمتنی ترجمه می
ها اثری از نویسندگان مرد ترجمه نکردم. ابتدا تغییراتی در متن دادم، اما این تغییرات تا مدت

م کرد (به دلیل نبود حمایت مالی چندان نبود. بعد از آن هم وقتی انتشارات گوئرنیکا اعلا
تواند کتاب را چاپ کند، دیگر پی کار را نگرفتم. از آن زمان هم دیگر از دولت) نمی

قبل  − البته این بار نویسنده زن بود −دیگر یام. در موردنویسندگان مرد اثری ترجمه نکرده
 ،پیش خودم گفتم این کاراز اینکه کلاً دست از کار بکشم نیمی از اثر را ترجمه کرده بودم. 

متن به شکلی که » خلاف جهت«کردن ای بود. ترجمهکار بسیار آزاردهنده .کار تو نیست
هایی در متن معمولاً به چشم گریتأثیرگذار باشد کار آسانی نیست چون چنین مداخله

ا که مترجم خود آن را آشکار و هویدآید چشم میبهزمانی انتقادی فقط  ۀآید. ترجمنمی
اش توضیح دهد؛ یعنی فقط زمانی به بنویسد، یا در پانوشت درباره اشبارهای درکند، مقاله
آید که توجه مخاطب را به آن جلب کند، که چندان باب میل خواننده نیست. به چشم می

موضوعی است که ما در مقام پژوهشگر و استاد انتقادی  ۀکنم ترجمهمین جهت فکر می
  صورت مؤثر به اجرا درآورد.توان آن را بهاش بنویسیم اما نمیربارهترجمه دوست داریم د

ی حضور هاگفتار و پانوشت و دیگر نشانهدر خصوص افزودن ملحقات و پیش آنتونووا:
رسد گیرید؟ به نظر میکار میهای خود این راهبردها را بهمترجم چطور؟ آیا در ترجمه

   بند نیستند.ولی در عمل مترجمان خیلی پایشود فته میگباره حرف زیاد دراین
گفتاری پیش هرچند، کنمیچندان از این راهبردها استفاده نمشخصاً خیر، من  فلوتو:فون

 Der geteilte Himmelعنوان با  کریستا وولفآلمانی  ۀبازترجمۀ کتابی از نویسند برای
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. آن زمان که کندفرصتی پیدا نمینوشتم. معمولاً مترجم چنین  »آسمان را قسمت کردند«
گفتار پیش هانوشتم، عمداً به این کتابهای فمینیستی در کانادا مطالبی میمن در باب ترجمه

آمد که مترجم عمداً العاده بزرگی هم بود. آن هم زمانی پیش میکه گام فوق شدافزوده می
، متن بدهد ۀت توضیحاتی دربار دانسداد، یا مواقعی که مترجم لازم میتغییراتی در متن می

افتاد؛ در چنین مواردی مترجم فرضش آن بود به مراتب هم بیشتر از مورد قبلی اتفاق میکه 
کار نیست و کم  ۀکند. اما چنین چیزی قاعدمیگفتار استقبال که ناشر هم از افزودن پیش

که  طرح بودی ممجدد کتاب ۀکریستا وولف، چون بحث ترجم ۀترجم ۀآید. دربار پیش می
ای هم وجود داشت که باید پیچیده ۀبود و مسئل کردهدانشگاهی آن را چاپ  یقبلاً انتشارات

گفتاری به کتاب اضافه کنم. از زمانی که کتاب چاپ شد، من استثنائا توانستم پیشبیان می
، ین مقالها ۀگفتار منتشر شده است. نویسندپیشآن  بارۀانتقادی در ۀکم یک مقال، دستشد

ای نفوذ دانشگاهی و حرفه گفتار کتاب ازگوید که فلان پروفسور در پیشکارولین سامرز، می
دهی خاص خود به متن و خواننده استفاده کرده است. مقاله را که خود برای جهت

این مقاله چه سوءبرداشت عامدانه و جالبی از نیت من  ۀخواندم پیش خود گفتم نویسندمی
تاد خواهد بگوید من از جایگاه خود در مقام اسام این است که مقاله میکلی دارد. برداشت

مطالعات ترجمه برای ابراز نظرات شخصی خود راجع به کتاب و نویسنده سوءاستفاده 
  ام.کرده

نوشته بودید جایگاه مترجم ادبی  ترجمه و جنسیتبه خاطر دارم که در کتاب  آنتونووا:
کارگیری در کانادا در واقعیت کم از جایگاه نویسنده نیست و چنین امری از میزان به

  است. هنوز هم نظرتان همین است؟ فرامتن معلوم
های هشتاد و نود چاپ که در دهه ینیستیهای فمترجمه ۀویژه دربار این مسئله به فون فلوتو:

های مالی از ند. با نگاهی به حمایتاست. هنوز هم برخی بر همین باور  شدند صادقمی
توان ادعا کرد جایگاه مترجمان حتی از نویسندگان هم بالاتر است. ادبی در کانادا می ۀترجم

حمایت مالی از نویسندگان با مترجمان یکی نیست. البته بعضی از نویسندگان یارانه یا 
که مترجم ادبی قرارداد  کنند اما نه همه. در عوض، هنگامیهزینه دریافت میکمک
سنت به ازای هر  ۱۸برخوردار است،  شورای هنر کانادا ۀکه از یاران کندای را امضا میترجمه

گویند مترجمان حتی از کند. به همین خاطر است که گاهی میواژه درآمد کسب می
تر هستند یا از موقعیت بهتری نسبت به آنان برخوردارند. اما در شدهنویسندگان هم شناخته
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  . بالاتری دارد شأن و منزلت کنم نویسندهمجموع فکر می
دانم در دیگر نقاط مختص کانادا است؟ بعید میوضعیتی کنید چنین فکر می آنتونووا:

  دنیا مترجمان از چنین منزلت و درآمدی برخوردار باشند.
های مالی خیر. ما در کانادا از چنین امتیازی برخوردار هستیم. با توجه به حمایت فلوتو:فون

تواند درآمد ادبی در درون کانادا، می ۀویژه ترجموکار ترجمه در کانادا، بهکنونی، کسب
رود. در شمار میوکاری کوچک بهکافی به همراه داشته باشد. با این همه، ترجمه کسب

تواند وکاری بزرگ است و مترجم میان، سوئد، و نروژ ترجمه کسبکشورهایی مانند آلم
تواند قدرت فراوانی هم داشته باشد: مثلاً، ادبی را شغل دائم خود قرار دهد. و می ۀترجم

چند سال پیش مترجمان ادبی در نروژ در اعتراض به شرایط کاری خود صرفاً کف شرایط 
شده، تحویل نویس، نه تایپصورت دستجمه را بهکامل تر  ۀکردند. نسخقرارداد را اجرا می

نویس را اسکن کند یا آن را از نو تایپ کند. در دادند و ناشر مجبور بود یا متن دستمی
های مترجمان ادبی قدرتمند هستند و نیاز به ترجمه هم زیاد احساس چنین کشورهایی انجمن

هایی تاکتیکاستفاده از شوند. می چاپ کنند، متضرر شود. اگر ناشران نتوانند ترجمهمی
  پذیر نیست.در کانادا امکاناصلاً کف تعهدات مندرج در قرارداد برطبق بردن کار پیشمثل 

خصوص مترجمان ه، برسد، بسیاری از مترجماندیگر، به نظر می ۀیک نکت آنتونووا:
  تخصصی یا دانشی از نظریات ترجمه ندارند. ۀتجرب ادبی،

در هر صفحه از ترجمه مترجم باید البته آشنایی با نظریات ترجمه لازم است؟  فلوتو:فون
آشنایی با ترجمه به تحریر درآمده و  ۀآشنایی با آنچه در حوز و لذا  های فراوانی بگیردتصمیم

ها مترجم را علاوه، آشنایی با نظریهبهبیاید. به کمک مترجم ممکن است رویکردهای نظری 
گاه میطور فرضها، و همیناز انتخاب   سازد.هایی که مبنای تصمیمات اوست آ

پردازان ویژه آنچه از سوی نظریهنظریات فمینیستی ترجمه، به ۀمایلم بدانم دربار  آنتونووا:
هفتاد مطرح شده است چه دیدگاهی دارید. این نظریات بسیار  ۀکانادایی که از اواخر ده

اند؟ المللی هم تأثیر چشمگیر داشتهبین ۀکنید در عرصاند، اما آیا فکر میتأثیرگذار بوده
  اند؟ان عوض کردهآیا دید مترجمان را به کارهای خودش

ترجمه تغییری در کار مترجمان پدید  ۀپردازی فمینیستی در حوز اینکه آیا نظریه فلوتو:فون
یقین در مقیاس جهانی در مطالعات ترجمه مطرح ها بهاما این نظریه .دانمآورده است را نمی

استنادهای های فمینیستی ، نقدها، و ارزیابیهاهبه نظری های دانشگاهیشد. در پژوهش
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که من خود  ،های دانشگاهیشود و ارجاعات دانشگاهی در دو گلچین مقالهمیبسیاری 
زنان: صداهای متفاوت و  ۀترجمو ) ۲۰۱۱ن (زنا ۀترجمفراوان است:  ،ویراستار آن بودم

مترجمان زن،  ۀدربار است های دانشگاهی ها شامل پژوهش). این مجموعه۲۰۱۷( های نوافق
هایی که ممکن است فمینیستی آثار نویسندگان زنی که آثارشان ترجمه شده، یا مضامین کتاب

به کار من و آثار نظری باربارا ای محور تلقی شوند. در هر دو کتاب ارجاعات محققانهیا زن
ارتباط ترجمه  بارۀهشتاد و نود در ۀکه در ده محققان کانادایی ۀگودارد، شری سایمون، و هم

که از چین، سریلانکا، مکزیک،  هاییههنوز هم در مقالشود. دیده مینوشتند و فمینیسم می
نود در کانادا  ۀی منتشرشده دههاو کتاب هاهرسد مرتباً به مقالیا بلغارستان به دستمان می

ی کار چندانها دیگر زبان بارۀدراست که در دیگر کشورها یا این شود. دلیلش هم استناد می
کننده این حرکت از کانادا شروع شد و بسیار هم اقناع. در این زمینه صورت نگرفته است

دهند. برای مثال، اکنون پژوهشگران این آراء را با شرایط بومی خود تطبیق میبود. البته هم
زدایی از ترجمه: هویداسازی فمینیسم«، مقاله بسیار مفیدی (با عنوان زنان ۀترجمدر کتاب 

که به این حقیقت اشاره  و فوروکاوا) آمده استبه قلم هیروک» های ژاپنیزنان در ترجمه
فمینیستی در کانادا بر ضرورت هویداسازیِ زنانگیِ  ۀکند که برخی متون در باب ترجممی

کید دارند؛ پیشنهاد پژوهشگر ژاپنی این است که در ژاپن باید مسئله را به دیگری  ۀگونزبان تأ
ای در زبان نمایانهلامِ زنان نمود بسیار زندید چرا که در زبان ادبی ژاپن مرسوم آن است که ک

ژاپنی حتی از متون تألیفی هم بیشتر به چشم  ۀشدداشته باشد. این زنانگی در متون ترجمه
وتاب، زنانه، و به دور از واقعیت کلام زنان در زندگی خورد. زبان در این موارد پرآبمی

  شود. ناهویدابانی زعم نویسنده، وقت آن است که چنین زروزمره است. به
  تری به تصویر بکشیم؟یعنی با کاستن از زنانگی، کلام زنان را به شکل واقعی آنتونووا:

های ادبی با آمیز که در ترجمهاین زنانگی اغراق طور است، یعنی از شرّ همین فلوتو:فون
 مورد بینید، در اینطور که میموضوع زن به عرف تبدیل شده است خلاص شویم. همان

اند که باید در محیط ژاپن ای مطرح کردهمشخص بحث آن است که محققان کانادایی نکته
های سیاسی چگونه از حساسیتدهد می کار بسته شود. این امر نشانبه شکل دیگری به

شود. اگر فمینیسم نوعی کنشگری سیاسی باشد که معطوف به سیمای زبان بازتاب داده می
کند ستیزانه یا ضدفمینیستی عمل میزن ،تأثیرات سیاسی زبان است، آنگاه مواردی که زبان

  گیرد.شود و اصلاحات زبانی لازم صورت میمطرح می
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کند چه نوع اصلاحاتی باید صورت بگیرد. بافتار مشخص میدرست است، و  آنتونووا:
 ۀآموزش ترجمه به دانشجویان یا شیو  ۀها در نحو مایلم بدانم آیا تأثیر نظری این نوشته

ای که دانشجویان قرار است در آن مشغول به ای و واقعیمعمول ترجمه در دنیای حرفه
  .کند یا خیرکار شوند نیز تغییری ایجاد می

بورلی کوران، که مدرس ثیر داشته است. أکنم اندکی تسؤال خوبی است. فکر می فلوتو:فون
 ۀدستنام«با عنوان ی در این زمینه برای کتاباست ای مقاله ترجمه در ژاپن است، مشغول نوشتن

، که من و هالا کمال از دانشگاه قاهره ویراستار آن هستیم. اما »ترجمه، فمینیسم و جنسیت
العمل شدید هم هست. مثلاً، کارول آورند همیشه عکسآنجا که عقاید فمینیستی سر برمی

دهد که چگونه در میای شرح در مقالهکند، ترجمه میاسپانیایی از زبان مایر، مترجمی که 
دست ببرد. اشعار کوبایی بیش از حد جنسیتی  مضامیندر مجبور شده  ۱۹۸۰ ۀاوایل ده

کند. این کتاب ترجمه می ماریا زامبرانو، فیلسوف اسپانیایی،کتابی از  ۱۹۹۶ درباوجوداین، او 
خواهی مبارزه روایتی است از بیست سال زندگی زامبرانو که طی آن سخت برای جمهوری

 گذاشت: ست. بنابراین عنوان کتاب راکرد. مایر معتقد بود زن بودن زامبرانو در کتاب مهم نی
 Delirium and Destiny. A Spaniard in Her Twenties 

زبانان در ذهن بسیاری از انگلیسی Spaniard ۀمشکل اینجاست که تصویری که کلم
کند. تعجب میدر عنوان  herخواننده از دیدن کند تصویر یک مرد است. درنتیجه تداعی می

زعم او، بحث فمینیسم این تصمیمِ خاصِ خود توضیحاتی داد. به بارۀدرای مترجم در مقاله
تأثیر ازحد بزرگ شده بوده و در بسیاری از موارد، جنسیت نویسنده بر متن بیدر آن زمان بیش

کید نداشت. کید بر جنسیت زامبرانو  بود و نیاز به تأ درنتیجه در عنوان کتاب هم نیازی به تأ
دور شویم  هویتی هایوقت آن رسیده بود که از چنین موضوع نویسنده، دیگر ۀنبود. به گفت

ستیزانه بود. آن زمان، شدت زنهو توجه خود را معطوف خود متن کنیم. این موضع ب
های آمریکا شاید به بحثی بسیار پرسروصدا و بسیار دوقطبی بدل شده های فمینیستنوشته

 مشکل جنسیتکه جودیت باتلر در کتاب ای داشت. و زمانی هم بود بود و طرفداران دوآتشه
از یکدیگر بود، که به نحوی از پیچیدگی » ساده«های دوقطبی پیشگام جداساختن دیدگاه

روز هم کنم، در آن زمان، ادعاهای فمینیستی، که روزبهکاست. فکر میمسائل می ۀهم
. کارولین سامرز شدندشدند، نقشی برای مردم در مباحث خود قائل نمیتر مطرح میمتکبرانه

 اثرا کاساندر  ترجمۀ انگلیسی کتاب موفقیتگروگان فمینیسم؟ « ۀباره در مقالنیز دراین
که ماجرای ا، کاساندر  بارۀمطلبی نوشته بود. سامرز در این مقاله در)» ۱۹۸۴کریستا وولف (
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، فمینیستی تبدیل شدای دهد، و ترجمه انگلیسی آن به پدیدهدر زمان جنگ تروآ رخ می آن
دهد چگونه منتقدان ادبی وولف دهد و نشان میگونگی فمینیستی شدن این اثر را شرح میچ

رسد را فمینیستی آمریکایی معرفی کردند. که البته با واقعیت همخوانی نداشت. به نظر می
  عکس داد. ۀای از تصاحب متن برای طرح مباحث فمینیستی است که نتیجاین نمونه

ترجمه ادبی  ۀآیندبر کنید دیپلماسی فرهنگی چگونه فکر می :الؤ آخرین س آنتونووا:
  گذارد؟ ثیر میأت

کنم هرگونه تغییری به شرایط اقتصادی و میزان اهمیت بعضی کشورها و فکر می فون فلوتو:
کند و چه چه کسی چه اثری را ترجمه میکند است که تعیین میها بستگی دارد. این زبان

شود. روز بیشتر نمایان میروزبه اهمیت ترجمه این روزها. خواندشده را میکسی متون ترجمه
تلاش و اند اختصاص دادههای ملی بودجهمترجمان به ترجمه  رای ترغیبدر اروپا ببرای مثال 

جریان های اروپایی، زبان ۀترجمه از انگلیسی به هم ۀطرفن است که در کنار جریان یکبر ای
فکرش عالی است، اما فقط زمانی شدنی است که نیز ایجاد شود. اروپایی درون ایترجمه

 ۀهم کنمو عمل، فکر مینظریه  ۀدربار اما هم باشد.  انندهرنهایت خو و دسیاسی  ۀپول و اراد
خلاص شویم. کار سختی است، وفاداری  ۀمفهوم کهنما باید تلاش کنیم تا از چنگ 

که تغییر آن غیرممکن به نظر  است دانم. چون این مفهوم در اذهان چنان رسوخ کردهمی
 ای است که باید تغییر کند. مه این معیارهای اخلاقی مترجمان حرفهاما بیش از هرسد می

 ای با عنوانمصاحبهای است از متن حاضر خلاصه ١
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